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      فعالیت‌های انقلابی
همسرم دوران تحصیلش را در یکی از مدارس 
مرحوم عابد‌زاده به‌پایان رساند و همان‌طورکه 
می‌دانید رویکرد این مدارس مذهبی اســت؛ 
به‌همین‌دلیــل زمینۀ آشــنایی‌اش بــا جریان 
انقــاب و فعالیت‌هــای امــام خمینــی )ره( 
ازطریــق مدرســه و آموزش‌هایــی کــه آنجــا 
می‌دادنــد فراهــم شــده اســت. او به‌اتفــاق 
پسردایی شهیدش، حسین احمدی، در زمان 
اوج‌گیری درگیری‌ها اعلامیه پخش می‌کرد و 
نوار کاست‌های امام )ره(را در بین مردم توزیع 
می‌نمود. حتی یک بار هم ســاواکی‌ها آن‌ها را 
بازداشــت کرده‌اند، اما به‌دلیل اینکه مدرکی 
نداشــته‌اند او را زیاد نگــه نمی‌دارند و آزادش 
می‌کننــد. هنگامــی که امــام )ره( بــه تهران 
می‌آیند همســرم به‌اتفاق شهید احمدی خود 
را به تهران می‌رســاند. او امام )ره( را عاشقانه 
دوســت داشــت. بعد از پیــروزی انقلاب هم 
فعالیت‌هایــش سمت‌وســوی جهــادی پیدا 

کرده بود.

    خاطرۀ خوش جهادگری
من نیز در خانواده‌ای متدین و مذهبی به‌دنیا 
آمــدم و در دوران انقــاب نیــز فعالیت‌هــای 
انقلابی داشــتم، تا اینکه انقــاب به پیروزی 
رســید. آن‌زمان دانشــگاه‌ها تعطیل شده بود 
و همــۀ دانشــجویان به فعالیت‌هــای جهادی 
روی آورده بودند. به‌واســطۀ خواهــرم مطلع 
شــدم کــه دانشــجویان بــرای دروِ گنــدم به 
روستاهای اطراف مشــهد می‌روند که من هم 
اعلام آمادگی کردم. باآنکه کار بســیار سختی 
بــود بهتریــن خاطره‌هایــم به همــان دوران 
برمی‌گــردد که عصــر با صورت و دســت‌های 
ســوخته و تــاول‌زده بــا مینی‌بــوس به شــهر 
برمی‌گشــتیم. باز به‌واســطۀ خواهــرم مطلع 
شــدم در جهاد به نیروی کمکی نیاز دارند. به 
آنجــا مراجعه کــردم. مســئول کاری که قبول 
کرده بودم شــهید ایمانی‌مقــدم بود و من باید 
به‌جای همــکار او کارم را ادامــه می‌دادم. در 
آنجا هیچ حرفی بین ما ردوبدل نشــد، تا اینکه 

ایشان به خواستگاری‌ام آمدند.

گفتگو با همسر شهید ایمانی‌مقدم
 که فیلم‌بردار و عکاس مناطق جنگی بوده

شاگرد آوینی

سمیرا منشادی- »پشت پنجره بودم که دیدم چند آقا و خانم وارد حیاط 
منزل مادرم شدند. با خودم گفتم حتما این‌ها از محمودم خبری آورده‌اند. 
فقط چشمم به دهان‌ آن‌ها بود که ببینم چه می‌گویند. آن‌ها گفتند: 
»نگران نباشید؛ همسرتان مجروح شده.« و بعد کم‌کم گفتند شهید 
شده. بعد از شنیدن این جمله بود که دیگر چیزی نفهمیدم و همه مانند 
تصاویر فیلم‌ها جلو چشم‌هایم می‌آمدند، چیزی می‌گفتند و می‌رفتند. 
هیچ‌چیز از آن روزها به‌یاد ندارم.«. این بخشی از صحبت‌های اکرم ژیانی 
طبسی، همسر شهید محمود ایمانی‌مقدم، است که روزها برای شنیدن 
خبر شهادت همسرش چشم‌انتظار بوده است. شهید ایمانی‌مقدم یک 
انقلابی فعال بوده که بعد از پیروزی باشکوه انقلاب به صف جهادگران 
می‌پیوندد و به‌دلیل علاقۀ بسیاری که به عکاسی و فیلم‌برداری داشته 
در قسمت فرهنگی جهاد مشغول به خدمت می‌شود. او در این کار زیر 
نظر استادانی همچون مرتضی آوینی شاگردی کرده است و بارها با او برای 
تهیۀ فیلم به جبهه رفته است. او چندین فیلم ساخته که برای فیلم 
»گل زعفران« مسئولان جشنوارۀ فیلم »جوان« به  اوجایزه داده‌اند. 
علاوه‌براین شهید ایمانی‌مقدم یکی از فعالان هیئت کوه‌نوردی بوده و 
حدود 10سال به‌طور مداوم به کوه‌نوردی می‌پرداخته است. او چندین‌بار 
به دماوند نیز صعود کرده است و قرار است در منطقه11 به‌زودی سالنی 
ورزشی به‌نام این شهید افتتاح شود. کنار ژیانی طبسی نشستیم تا 

همسر شهیدش را از زبان او بیشتر بشناسیم.

     ازدواج آسان
بعد از طی‌شدن مراســم‌های معمول با هم قرار 
گذاشــتیم ازدواج انقلابی و ســاده‌ای داشــته 
باشــیم؛ به‌عبارتی هردوِ ما خواستار این بودیم 
که همــراه با زمان و موقعیت کشــور پیش برویم 
و ساده‌برگزارشــدن مراســم ایدۀ هــردوِ ما بود؛ 
برای‌همین لباس عروس نخریدم. مهریه‌ام یک 
جلد قرآن، کتاب »جهاد اکبر« امام خمینی )ره( 
و 50 نیم سکه اســت. ما 18 آذرماه عقد کردیم 
و چند روز بعد همســرم ازطریق بسیج به جبهه 
اعزام شد و تا اول بهمن‌ماه نیامد. بلافاصله بعد 
از آمدنش وسایل ابتدایی زندگی را فراهم کردیم 
و زندگی‌مان زیر یک سقف شروع شد. یک هفته 
بعد همســرم دوباره به جبهه رفت. نوروز نزدیک 
بود. سفرۀ هفت‌ســین چیدم و منتظرش شدم، 
اما او بیســت روز بعد آمد. سفره را جمع نکردم تا 

با هم دور سفره بنشینیم.

    اوقات خوش درکنار هم
همســرم در قســمت فرهنگی جهاد استخدام 
شده بود. باتوجه‌به اینکه عکاسی و فیلم‌برداری 
را بســیار دوست داشــت فعالیتش در جهاد هم 
درهمین‌راستا بود. ازطریق جهاد بارها به جبهه 
اعزام شــد، امــا هیچ‌وقت نمی‌گفت کــه از چه 
چیزی فیلم تهیه کرده یــا عکس گرفته. من هم 
پیگیرش نمی‌شدم. اگر عکس یا فیلمی بود که 
مربوط به کارش نمی‌شد یا از طبیعت گرفته بود، 
به من نشانش می‌داد؛ به‌همین‌دلیل هیچ‌وقت 

کنجــکاوی نمی‌کــردم که ببینم چــه کار کرده 
اســت. مدتی بعد خبر داد که در آموزش عالی 
جهاد تهران در رشــتۀ فیلم‌برداری قبول شده. 
این دوره برای او بسیار ســخت بود، زیرا تنها در 
تهران زندگی می‌کرد و من به‌دلیل مشغول‌شدن 
در آموزش‌وپــرورش نمی‌توانســتم همراه او در 
تهران باشم. همچنین او بسیار خانواده‌دوست 
بود؛ ازاین‌رو چهارشنبه‌ها به هر سختی‌ای بود 
از تهران حرکت می‌کرد تا پنجشنبه و جمعه را با 
ما باشد و دوباره برمی‌گشت. سینوزیت داشت 
و هرزمــان که می‌آمد چشــم‌هایش از شــدت 
ســردرد قرمز شــده بود، اما هیچ وقت حرفی از 
درد نمی‌زد؛ برعکس بســیار خوش‌رو و بشاش 
بود. با هم به دیدن اقوام و دوســتان می‌رفتیم. 
گاهــی به‌اتفاق دوســتانش و همسرانشــان به 
کوه می‌رفتیم و ســاعت‌های خوبــی را به‌‌اتفاق 

می‌گذراندیم.

     شاگرد شهید آوینی
او برایم تعریف کــرد که شــاگرد مرتضی آوینی 
است و ازاین‌بابت ابراز خوشحالی می‌کرد. بعد 
از شهادت همسرم شهید آوینی نامه‌ای نوشته 
بود و به دوستان دانشجوی همسرم که در مراسم 
شــرکت کرده بودنــد داده بــود و ازاین‌بابت که 
نتوانسته در مراسم شرکت کند عذرخواهی کرده 
بود. در آن نامه از خصائل اخلاقی خوب همسرم 
بســیار گفته بود؛ ازجمله گفته بود: »همیشــه 
می‌شــنیدم که روزگار گلچیــن می‌کند. معنی 
این را نفهمیدم، تازمانی‌که شهید ایمانی‌مقدم 

را ازدست دادم.«.

  قبل از هر عملیات یک سر می آمد
همسرم هیچ‌وقت نمی‌گفت که عملیات است. 
به‌تجربه متوجه شده بودم هرزمان که علمیات 
نزدیک اســت او به خانه می‌‌آید. دو یا سه روزی 
بــود و اکیپش را جمع می‌کــردم و بعد هم راهی 
می‌شدند. آن‌زمانی هم که در مشهد بود خیلی 
درگیر کارهایش می‌شــد. یادم می‌آیــد باآنکه 
مشــهد بود هنگام تولد تنها فرزندمان، حجت، 
در بیمارســتان نبود و درگیر کارهای جهاد بود. 
باوجوداین ناراحت نمی‌شدم، زیرا کار همسرم 

را پذیرفته بودم.

     آخرین خداحافظی
آن‌روزی کــه آمد متوجه شــدم عملیات نزدیک 
اســت. چنــد روزی بــود و شــب آخــری کــه 

بعد از شهادت 
همسرم شهید 
آوینی نامه‌ای 
نوشته بود و 
به دوستان 
دانشجوی 
همسرم که 
در مراسم 
شرکت کرده 
بودند داده بود 
و ازاین‌بابت 
که نتوانسته در 
مراسم شرکت 
کند عذرخواهی 
کرده بود


